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The oldest example of free verse in Nimā Yušij's literary 
output is commonly assumed to be the poem "Phoenix" 
(Qoqnus), which is dated 1316 Š. /1937. This poem was 
published in the Music Magazine (Majalla-ye Musiqi), a 
literary and cultural journal edited by Ḡolām-Ḥosayn 
Minbāšiān, in 1319 Š. /1940. The year before, in 1317 Š. 
/1938, the poem "Raven" (Ghorāb) was also published in the 
same magazine. Despite the historical importance of these 
two poems, Nimā's articles and notes do not explicitly 
mention them. In his writings, Nimā only refers to the period 
in which he published his innovative poems in the Music 
Magazine and gives examples of his creative poems, leaving 
them open to everyone's judgment. However, among Nimā's 
documents in the archive of the Persian Language and 
Literature Academy, there is an unpublished poem from 
Nimā's manuscripts called "Unknown Light" (Rowšanāei-ye 
Majhul), which carries great historical significance. This 
poem, dated 1310 Š. /1931, shows that Nima had already 
experimented with heteromeric lines in his poems six years 
before writing "Phoenix", the oldest poem in his work  that 
has been found so far. However, the rhyme system in the 
poem is a mixture of the Mathnavi and the Čahārpāra 
scheme, which is far from the "rhyme bell" (Zang-e Qāfiye) 
theory that he later adopted in creating his innovative poetic 
form. Considering the starting point of Nimā's free verse his 
diverse experiences in the form of Mostzād, of which many 
examples have recently been published, the poem "Unknown 
Light" marks the boundary between these experiences and 
the poems of the "Phoenix" type. Accordingly, it can be 
assumed that Nimā's  free verse is the result of an 
evolutionary process that gradually moved away from the 
tradition of Mostzād towards free verse, starting from the 
beginning of the second decade of the 14th Š. / 20th century. 
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 ینامتساو یهابا مصراع جیوشی ماین ۀافتیشعر نو نیترمیقد

 مهدی علیائی مقدم

  olyaei@uc.ac.ir.com:رایانامه .، ایرانتهران .تهراندانشگاه  علوم انسانی، ادبیات و ، دانشکدهیفارس اتیزبان و ادبگروه  یاراستاد

 چکیده اطلاعات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
شعر آزاد اغلب با شعر  ۀنمون نیترمیقد جیوشی امیاشعار ن ۀدر کارنام

 ۀدر مجل 1319شعر در  نی. اشودیشناخته م یشمس 1316مورخ « ققنوس»
در همان  1317مورخ « غراب»از آن شعر  شیمنتشر شد و سال پ یقیموس

دو شعر در مقالات و  نیا یخیتار تیرغم اهممجله منتشر شده بود. به
باره  نیو آنچه در ا ستیدو شعر ن نیبه ا یحیصر ۀاشار ماین یهاادداشتی
 ۀاست که اشعار او در مجل یااشاره به دوره افت،یاو  یهادر گفته توانیم

او را در معرض  یاز قالب ابداع ییهااست و نمونه شده منتشر یقیموس
 ادباسناد فرهنگستان زبان و  انیاست. اما در م قضاوت همگان قرار داده

وجود دارد « مجهول ییروشنا»به نام  یشعر ماین یهانوشتهاز دست یفارس
 1310شعر، که مورخ  نیدر ا مایدارد. ن اریبس تیاهم یخیتار ثیکه به ح

 یتساو« ققنوس»شعر  شیسرا خیاز تار شیاست، شش سال پ یشمس
 یشعر نیترمیشعر قد نیبابت ا نیاست و از ا ها را به هم زدهمصراع یعروض

از آنجا که نظام  ،حال نیاست. با ا ت که تاکنون به دست آمدهاوس ۀدر کارنام
زنگ » یۀو چهارپاره است، با نظر یمثنو ۀویاز ش یازهیشعر آم نیدر ا هیقاف
خود به آن قائل شد، فاصله دارد.  ۀکه بعدها در ساخت قالب مبتکران ،«هیقاف

وع او در قالب متن یهارا به قالب آزاد تجربه ماین افتنیآغاز دست ۀاگر نقط
از آنها منتشر شده، شعر  یفراوان یهانمونه یکه به تازگ م،یمستزاد بدان

است. « ققنوس»از نوع  یها با اشعارتجربه نیا انیحد م« مجهول ییروشنا»
 یتکامل یندیحاصل فرا ییمایانگاشت که قالب آزاد ن نیچن توانیرو م نیاز ا

جدا شدن  یقرن چهاردهم شمس دوم ۀآغاز ده زدست کم ا توانیاست که م
  ها نشان داد.مصراع یعروض یبه سمت آزاد یآن را از سنت مستزادساز
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 مقدمه. 1
آن، مربوط  یخیتار ۀنیشی، فارغ از پیدر ابتکار قالب شعر آزاد عروض ماین ۀبه کارنامتا آنجا که 

شعر  ای که از شعر آزاد نیمایی، بنابر دیوان منتشرشدۀ او، در دست استترین نمونه، قدیماست
شعر دیگری که  (.25-23: 1319)یوشیج،  شده است شمسی سروده 1316است که در  «ققنوس»

 (1318)آذر  موسیقیدر مجلۀ  در قالب شعر آزاد نیمایی سروده شده، بر پایۀ آنچه« ققنوس»پس از 
شده در دیوان اشعار نیما نیز همین تاریخ ثبت (. 30: 1318)یوشیج، است  1317منتشر شده، مهر 

، محفوظ در «کشتگاه شاعر»نوشتۀ شعری به نام اما از دست(. 224: 1375)یوشیج،  است
که نیما تاریخ سرایش این شعر را  دیآیبرم، چنین 3-9-2ادب فارسی، شمارۀ فرهنگستان زبان و 

، رونیازا. است دانستهیمشمسی  1318سال   شده استثبت  موسیقیبرخلاف آنچه در مجلۀ 
ای است که نیما در جستجوی کنندهآن مرحلۀ تعیین« ققنوس»شود، شعر چنانکه اغلب تصور می

و از آن پس شعر او به حیث صورت دگرگونی شگرف پذیرفت. اما نوآوری خود بدان دست یافت 
جای شگفتی است که این شعر با اهمیت فراوانی که به لحاظ تاریخی دارد، نزد خود نیما چندان 

های نامتساوی ترین شعر نیما با مصراع. در این مقاله سندی از قدیمنبوده استمحل توجه 
های ان تاریخ سرایش نخستین شعر نیما را با مصراعتومعرفی خواهد شد که بر پایۀ آن می

در  حالنیباااز آنچه تاکنون در کارنامۀ او شناخته شده، به دست داد.  ترشیپنامتساوی شش سال 
؛ زیرا در این شعر شده استاینجا از اصطلاح شعر آزاد برای اشاره به چنین شعری خودداری 

 قافیه بدان قائل شد، فاصله دارد. در بابر نظریۀ خود نویافته نظام قافیه هنوز با آنچه نیما د
 

 نقطۀ آغاز تحول شعر نیما. 2
ها و مقالات و یک از آثار نظری خود که در قالب نامهنیما در هیچشاید قدری غریب نماید که 

 اشاره« ققنوس»همیت شعر ، به انهاده استهای روزانه و مقدمه بر دیوان پیروان خود، به جا یادداشت
ای است توان یافت، اشاراتی کلی به دورهاش میکیفیت نوآوری در باب. آنچه از مطالب او باشد نکرده

 گوید:می های همسایهحرف. مثلاً در جایی از شده استمنتشر  موسیقیکه اشعار او در مجلۀ 
اشد، فرم( شعر من ممکن است ب =ها گذشته، من خودم به عیبی که در فورم )از همۀ این حرف

ام گذشته خیلی ورزش در این کار کرده موسیقیاعتراف دارم. از دورۀ زمان انتشار مجلۀ 
 (.81: 1368)یوشیج، 

 نویسد:گوید، میدر شعر خود سخن می« آرمونی»یا در جای دیگری از این کتاب وقتی در چگونگی 
ودش نیست، بلکه نتیجۀ ام و اصل علمی است که هیچ چیز نتیجۀ خاین فکر را از منطق مادی گرفته

خودش با دیگران است. بعد فکر من در این خصوص کار کرد، درست چهار سال بعد از آن شعرها در 
 (. 98)همان:  موسیقیمجلۀ 

در جاهای دیگر هم اگر به تکامل شعر خود در قافیه اشاره داشته، آن را نسبت به شعرهای 
پیشگامی خود در ابتکار شعر نو نه به سبب از  یو حت (107)همان:  است دهیسنج موسیقیمجلۀ 

است  منتشر شده، یاد کرده موسیقیهایی که در مجلۀ «کار»که به سبب « ققنوس»سرایش شعر 
کند دقیقاً کدام شعرهاست؟ در پاسخ باید این شعرها که نیما چنین از آنها یاد می(. 203)همان: 
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شامل شعرهایی در  منتشر شده 1320تا  1319از  موسیقیگفت شعرهایی که از او در مجلۀ 
هایی که مصراعی یا های سنتی و آزاد و حد وسط این دو است؛ یعنی چهارپاره یا چهارپارهقالب

بیتی افزون دارند. این شعرها تقریباً در هر شماره از شمارۀ هشتم سال اول این مجله در آبان 
اند. در سال اول شعرهای شده منتشر 1320تا شمارۀ سوم از سال سوم آن در خرداد  1318

« قو»و  (30-29: 1318 ،الف جیوشی)( 1317« )غراب»و  (16: 1318)یوشیج، ( 1308« )صدای چنگ»
منتشر شده و   (30-28: 1318 ،پ جیوشی)( 1305« )شمع کرجی»و  (16-14: 1318 ،ب جیوشی)( 1305)

 ،الف جیوشی)( 1316« )وسققن»و  (21-18: 1319 ،ت جیوشی)( 1318« )گل مهتاب»در سال دوم 

: 1319 ،پ جیوشی)( 1319« )پریان»و  (30-29: 1319 ،ب جیوشی)( 1317« )مرغ غم»و  (23-25: 1319

( 1310« )چونفضای بی»و  (40-39: 1319 ،ت جیوشی)( 1319« )عبدالله طاهر وکنیزک»و  (26-33
( 1319« )اندوهناک شب»و  (32-28: 1319 ،ج جیوشی)( 1319« )طوفان»و  (37: 1319 ،ث جیوشی)
 ،ح جیوشی)( 1301تاریخ در این مجله و بر اساس دیوان: )بی« ای شب»و  (28-24: 1319 ،چ جیوشی)

و  «غراب». (30-29: 1320 ج،یوشی) (1319« )خندۀ سرد»و در سال سوم تنها شعر  (17-18: 1319
ها در ؛ یعنی مصراعدر قالب شعر آزادند «شب اندوهناک»و  «پریان»و  «غم مرغ»و  «ققنوس»

 به نزدیک و چهارپاره «شب ای» و «کرجی شمع» و «قو» شعرهای آنها نامتساوی است و
دورۀ اشعار مجلۀ »و سایر اشعار در قوالب سنتی. در کلام نیما وقتی سخن از  است چهارپاره
حان شعر ولی او به هیچ رو بر رج د منظور نظر است؛رود لابد اشعار وی در قالب آزامی« موسیقی

نخستین شعر آزاد خود در میان دیگر اشعارش، تأکید و تصریح ندارد. گویی در  ۀمثاببه، «ققنوس»
کدام از هیچ هرچندنظر او مجموعۀ این اشعارند که حاصل جستجوی او در یافتن قالب آزاد است؛ 

پسندید آزادش می پسندید. نیما شعرهایی را از اشعارها اشعاری نیستند که نیما خود میاین نمونه
و « خواندقوقولی قو... خروس می»شعرهای  رونیازا«. تر وزن گرفتهخوب»که به تعبیر خودش 

)یوشیج، از نظر او چنین کیفیتی دارند « مهتاب»و « مرغ آمین»و « وای بر من»و « هاآی آدم»

1334 :13.) 
در میان است « افسانه»شعر  از سخنهای نیما افزون بر این باید گفت آن اندازه که در نوشته

سخنی نیست. نیما نوآوری خود را در عوض کردن « ققنوس»، از (230، 205، 132: 1378)یوشیج، 
دانست که از دوران جوانی داد و آن را هدفی میدر بیان عینی و وصفی شعر قلم می« طرز کار»

 است: کردهجستجو می
 نیرا از ا یام که شعر فارسکار را کرده نیمن ا است... یحالت تصنع کیما  میدر تمام اشعار قد

 یفیام و حالت توصخود انداخته یعیطب یام. آن را در مجراآورده رونیوحشتناک ب دیحبس و ق
از  فقطنهبودم.  افتهیرا در نیا یزودبهکه دست به کار شعر هستم  یام. از آغاز جوانبه آن داده

دوباره  دیبا یکه شعر فارس دمیکردم و اساساً فهم دایگمشده را پ نیفرم، از طرز کار ا ثیح
 (.63-62 همان:طرز کار ) ثیفرم، از ح ثیاز ح فقطنه کنمیشود. باز تکرار م یبندقالب

همین عوض کردن طرز کار و بیرون آوردن  درواقعنظر خود او،  بنا براگر نوآوری اصلی نیما، 
کوتاه و (، 226، 190)همان: است « وصفی»الت به ح« سوبژکتیو»و « الحالیحالت وصف»شعر از 

 ها فرع بر این اصل است. بلند شدن مصراع



 139 ینامتساو یهابا مصراع جیوشی ماین ۀافتیشعر نو نیترمیقد

با این حال معمولاً  آنچه در مطالعات شعر معاصر در نظر پژوهشگران اهمیت نخست را در 
 و تازه منتشرشدههای ها ایجاد کرد. تجربهکارنامۀ نیما دارد، تغییری است که او در تساوی مصراع

مستزاد و پررنگ شدن نقش آنها در فرایند رسیدن به نظریۀ شعری وی در  قالب در نیما رپرشما
 سنتی تساوی زدن هم به دغدغۀ ،دهدمی نشان (1398 مقدم، علیایی)ساخت و صورت شعر 

 به «غراب» و «ققنوس» شعر در او آنچه درواقع و نیست او کارنامۀ در دفعی ایاندیشه هامصراع
انجام  مستزاد قالب از استفاده در قبل هاسال از که است هاییکوشش حاصل ،است دهیرس آن

 بوده، قافیه متنوع هایانگاره طرح وسیلۀ همچنان که نیما، دست در مستزاد قالب. داده بود
کیفیتی  آید )همان(.به شمار می نیز قافیه سنتی جایگاه کردن سست برای او مایۀدست نخستین

 به مستزاد هرچند قالب .از حیث نظری یافت ترمنسجم صورتی او تکرانۀمب قالب در بعدها که
 نقض را هامصراع تساوی نوعی به شعر های بدنۀمصراع از ترکوتاه هاییمصراع داشتن دلیل
 باز ، چندانپذیربینیپیش و معین جاهای جز در ،کوتاه هایمصراع آوردن در شاعر دست کند،می

 اختیارِ در شاعر که شودمی موجب را هاییمحدودیت همان در نهایتاین قالب نیز  نیست. پس
  .آنهاست گرفتار سنتی هایقالب دیگر

هایی با قالب شعر آزاد کلاسیک فرانسوی دارد که قالب مستزاد شعر فارسی از سویی شباهت
د و توانست برای شاعران نوجوی عصر مشروطه و پس از آن هم رنگ نوآوری به اشعارشان بزنمی

در نظر شاعرانی که با شعر  رونیازاهم آنها با انتخاب این قالب پاس سنت شعر فارسی را بدارند. 
فرانسوی آشنایی داشتند و بر کیفیت ساخت مصراع در این قالب فرنگی واقف بودند، مستزاد بهترین 

کلاسیک شد. جز اینکه در قالب شعر آزاد ترین معادل آن در زبان فارسی شمرده میو ممکن
برخلاف داشت. فرانسوی شاعر در ترتیب و الگوی قافیه در سراسر شعر آزادی و اختیار بیشتری می

سه مصراع کوتاه را ملتزم شود،  یحت ایدو و  ای کی یدر قالب مستزاد اگر شاعر ،کیشعر آزاد کلاس
 .کند تیرعا کیفیت کیبه  ینیمع یالتزام را در سراسر شعر در جاها نیناچار است ا

های چندوزنی در معرفی اجمالی شعر آزاد کلاسیک فرانسوی باید گفت این قالب نظامی از مصراع
(hétérométrique)  1«قافیۀ آمیخته»یا نامتساوی است با التزام به (rimes mêlées)های . مصراع

نیز در  هجاییهجایی و مصراع سههای دوهجایی تا دوازدهتواند ترکیبی باشد از جفتاین قالب می
قافیه باشد. از شاعران کلاسیک فرانسوی لافونتن در تواند آورده شود که با مصراع قبل همصورتی می

 آمفیتریونو مولیر در کمدی  (1664)از خود  (Fables) هایفابلیا همان  های حیواناتداستان
(Amphitryon)  اند چنین قالبی را به کار برده (1668)خود(Morier, 1989, p. 1222.) 

 

 «روشنایی مجهول»شعر . 3
ها . اما آنچه او در آزمایشآزموده استهای مستزاد را نیما در کارنامۀ خود انواع متنوعی از صورت

ای بیش از آن بود که مستزاد، با قراردادهای معینش، جست آزادیهای گوناگون خود میو مشق
آزادی بیشتر در ساخت مصراع میل کرد. اگر  رفته به سمتاو رفته رونیازاگذاشت. در اختیار می

                                                           
 در این زبان. «قوافی مذکر و مؤنث» تناوب در شعر فرانسوی توالی آزاد قوافی است با رعایت «قافیۀ آمیخته». منظور از 1
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مستزاد بدیع بدانیم، آن ساختن های او در شروع گسستن از ساخت سنتی مصراع را تجربه
های شعر نیما در نظر گرفته زند، و تاکنون در تحلیلاش پیوند میای که او را با قالب نوآورانهحلقه

است. این شعر جزو اسناد « نایی مجهولروش»از نوع شعر  منتشرناشده هایینشده، تجربه
در بایگانی آن  9-5های نیماست و با شمارۀ نوشتهفرهنگستان زبان و ادب فارسی از دست

دلایلی باشد  ازجمله «مجهول روشنایی»نماید که وجود شعرهایی چون محفوظ است. چنین می
او شش سال پیش از تاریخ . زیرا نکرده استخود چندان تأکید « ققنوس»که نیما بر اهمیت شعر 

های شعر خود را کوتاه و بلند کرده بود و این کوتاهی و بلندی مصراع« ققنوس»سرایش 
 ها نیز مطابق الگوی معینی، چنانکه در قالب مستزاد معهود است، نیست. مصراع

به ادعای کسانی چون  توانمی« روشنایی مجهول»از نوع  شعرهاییبا از سوی دیگر 
داد، ها قلم می، که خود را پیشگامِ به هم زدن تساوی مصراع(1366 -1288)کیا تندر  نیالدشمس

دانست، اشعار می "تاریخ انتشار". تندر کیا، که ملاک سنجش خود را دادپاسخی مستند و متقن 
از انتشار شعر  شیماه پ کی های کوتاه و بلند،، با مصراعخود را «نیشاه» نینخست مفتخر بود که

 (.199: 1335)تندر کیا،  کرده استمنتشر  1318در آذرماه « غراب»
 شود:ها در این شعر نخست صورت کامل آن به دست داده میپیش از بررسی کیفیت ساخت مصراع

 
 (5) بارد؛ها تاریکی ممتد کزان جز خون نمیقرن .1

 (5) دارد؛بارد جهان تاریک میها خونی که میقرن
 (4) واهد ماند؛عالم روشن از آن تاریک خ

 (5) جغد لختی مرثیه بر جملۀ اجساد خواهد خواند.
 
 (3) 1در چنین تاریکی موذی .5

 (3)  3دارد 2اینچنین معدوممان
 (3) های گوناگوناین مصیبت

 (3) آرد.که سوی ما روی می
 (4) اژدهای گرْسنه خونْمان همه خواهد مکیدن؛

 (4) دن.استخوانْمانْ مارها خواهند بر هر سو کشی .10
 

 (2) 4بادها چون دَمِّ آتش؛
 (3) افزا؛ها چون غارْ هولراه

 (3) 5سنگلاخ و لطمۀ غرقاب
 (3) خواهد کند ما را.محو می

                                                           
 کی اندرخوردۀ مصراع: ما درین تاری. صورت نخست و قلم1

 در حاشیه به صورت بدل این مصراع نیز نوشته شده: ای بسا محروممان سازد .2
 ای بسا معدوممان دارد. خوردۀ مصراع:. صورت نخست و قلم3

های این بند نیز نماند شمار رکاگر مصراع به همین صورت می. خوردۀ مصراع: بادهای چون دم آتشصورت نخست و قلم .4
 شد.رابر میبا سه مصراع بعد ب

 ابغمتن: غر. 5
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 (4) ها؛رسد وز مدرسهتیرگی از راه مسجد می .15
 (4) ها.باطن شیطان همان ماییم اندر وسوسه

 
 (3بر ما ) 1بترتیرگی  از این 

 (3) روی خواهد کرد از این راه
 (2)بتابد زین افق نور،  2تا

 (2) تا بر آید بر فلک ماه، .20
 (4) تا بیفروزد چراغ سرخ را خورشید،

 (4) یْ کوچکی تابد چنان امیّد.یا ستاره
 

 (3) آی ای خفته به تاریکی،
 (2) ای غریق چنگ گرداب،

 (2) دل چو سنگ و تن قوی کن! .25
 (2) طه دریاب!جانِ خود زین ور

 (4) از  شعاعی کز دل ظلمت برون گردد
 (4) استفاده کن مبادا سرنگون گردد.

 
 نیما یوشیج

 1310/ بهمن/21شب 

نویس در حک و ها در دست. ترتیب بندشده استپیداست، از پنج بند ساخته  کهچناناین شعر، 
به قلم خود نیما در آن صورت گذاری تغییر کرده و برخی تغییرات با مداد اصلاح بعدی با شماره

بوده توان دریافت صورت نخستین مصراع به چه صورت خوردگی می. از برخی قلمگرفته است
هایی که از شعرهای نیما در دهۀ نخست قرن چهاردهم شمسی در دست است، نوشته. دستاست

با  ظاهربهده گواه این است که برخی از شعرهای او که در دهۀ اول سدۀ چهاردم شمسی سروده ش
خودنویس نوشته شده و این شعر نیز در زمرۀ همان اشعار است. برخی از اشعاری که با چنین قلمی 

یوشیج،  و  664 -661: 1380)یوشیج، ( 13« )شیر»نوشته شده و بعدها منتشر شده از این قرار است: 

ز این شعر آشکارا با به حیث موضوع و مضمون نی (.80: 1396)یوشیج، « شیر مجروح»و ( 83: 1396
مسی مطابقت های اول و دوم قرن چهاردهم شبینی کمونیستی نیما در دههگرایی و جهانآرمان

 "اژدهای گرسنه"ۀ تاریخ و استثمار در ادوار گذشت ریزیتیرگی جهل و خون دارد. شعر پس از بیان
ور امید و برآمدن ماه بر بام مردم، انتظار تابش ن ریگدامنو دشواری غلبه بر جهل  "مارها"و چپاول 

خورشید را در چنین افق تیره و تاری دارد و از خفتگان این تاریکی و  "سرخ"فلک و افروختن چراغِ 
بخش در این ظلمات، تا دیر نشده و غریقان این گرداب چشم دارد از فرصت تاریخی شعاع روشنی

 تی را محقق دارند.از میان نرفته، استفاده کنند و در حقیقت انقلاب سوسیالیس

                                                           
به »در « باء»نوشته نوشته شده اما نحوۀ نوشتن نقطه چندان دقیق نیست. چنانکه « تیر». در متن ظاهراً 1

 است. در پایان شعر نیز گویی با دو نقطه نوشته شده« تاریکی
 است. «تا زمانی که»ا به معنی جدر این «تا»حرف ربط  .2
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ها. رقمی که پس از «فاعلاتن»های کوتاه و بلند از وزن شعر در بحر رمل است یعنی بر رشته
ها نامتساوی بودن مصراع یخوببههای عروضی مصراع است و هر مصراع آورده شده شمار رکن

است سه مصراع مصراع سوم که چهاررکنی  جزبهتوان دریافت. در بند اول را از مقایسۀ آنها می
رکنی است و دو مصراع آخر چهاررکنی. در رکنی است. در بند دوم چهار مصراع اول سهدیگر پنج

ی. در بند رکنی و دو مصراع آخر چهاررکنبند سوم مصراع اول دورکنی است و سه مصراع بعد سه
نی. در بند و دو مصراع بعد دورکنی و دو مصراع آخر چهاررک است یرکنچهارم دو مصراع اول سه

بندی رکنی و سه مصراع بعد دورکنی و دو مصراع آخر چهارکنی است. پایانپنجم مصراع اول سه
مصراع  10مصراع کل شعر  28ها نیز در این شعر نیز درخور توجه است: از مجموع مصراع
باقی  مصراع 18رکن سالم و ( 26و  25و  24و نیز  20و  19و نیز  16و  15و نیز  11و  10و  9های )مصراع

ای که نیما برای شعر آزاد خود بندیشعر رکنی مزاحف در پایان دارند؛ یعنی همان نوع پایان
ها معلوم شود. در غیر این صورت با مقفیّ کردن آنهاست کرد تا مرز مصراعتوصیه و رعایت می

ای از شیوۀ آمیزهساخت. الگوی قافیه در این شعر ها معین توان مرزشان را با سایر مصراعکه می
چهارپاره و مثنوی است. به جز بند اول که شیوۀ قافیه در آن مانند مثنوی است، سایر بندها 

است. با این حال  ی آمدهنخست قافیه مانند چهارپاره رعایت شده و سپس در پایان بیتی مقفّ
 شود.ده نمیویژه در مستزاد، هست در کلیت این شعر دیظمی که در انگارۀ قوالب سنتی، بهن

توان های کوتاه است. چنانکه نمینظمی مصراعتفاوت این شعر با قالب مستزاد در بی
ای است که های کوتاه در کدام مواضع آورده خواهد شد و این نقطهبینی کرد که این مصراعپیش

د. بخشکند و طبیعت شعر آزاد را به آن میسازی قدمایی جدا میشعر را به کل از سنت مصراع
 بتوانهای هیچ بندی کاملاً متساوی نیست و اگر نظمی را در آن از حیث ساخت مصراع مصراع

سراغ کرد، تکرار دو مصراع چهاررکنی در پایان بندهای دوم به بعد است. با این حال، همین 
ها در پایان بند دوم و سوم رکنی کند که این مصراعپارچه را چنین نقض میویژگی نیز نظم یک

لم در پایان دارند و دو بند چهارم و پنجم رکنی مزاحف. پس این شعر نسبت به قالب مستزاد سا
های شعر فارسی به شعر آزاد کلاسیک فرانسوی ترین نمونهآزادی بیشتری دارد و شاید از شبیه

باشد. در حقیقت این شعر برزخ میان قالب مستزاد و شعر آزاد عروضی یا نیمایی است. نیما در 
 (1317)« مرغ غم»است. مثلاً در شعر  هایی داشتهی دیگر از اشعار خود نیز نظیر چنین تجربهبرخ

تایی مقفیّ دو بند با الگوی چهارپاره و به حیث اندازۀ مصراع های سهنیز در میان نظم مصراع
نیز هنوز  است؛ هرچند این شعر و به این ترتیب انتظام مستزادوار را از شعر سلب کرده کوتاه آورده

اند. در شعر ها چندان آزادانه ساخته نشدهاست و مصراع به نظام مطلوب نیما در قافیه نائل نیامده
 اند کم و زیاد شوند. درهای هر بند به اندازۀ یک رکن اجازه یافتهرکن« روشنایی مجهول»

 به هامصراع هک رساند خود عروضی آزاد شعر قالب به را نیما که است تجربه همین بسط حقیقت
 .دارند کامل آزادی هاشمار رکن حیث

« ققنوس»بندی شعر را با مصراع« روشنایی مجهول»های اگر بخواهیم ساخت مصراع
« ققنوس»تا « روشنایی مجهول»هایی نظیر بسنجیم و ببینیم نیما چه مسیری را از تجربه
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نها را در سراسر شعر بایست پیموده، شمار ارکان عروضی هر مصراع و توزیع و کیفیت عروضی آ
و به اصطلاح خود )مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن( در بحر مضارع است « ققنوس»در نظر آوریم. شعر 

ها در آن به حیث شمار ارکان عروضی هر یک و توزیع آنها او از اوزان جامد و نامنعطف. مصراع
 چنین کیفیتی خواهد داشت:

4[ 1و  1و 2( = ]1؛ )9[ 2و  7= ]( 2؛ ) 6[ 2و  4( = ]3؛ ) 31( = 4)  

هایی که در برابر آنها آمده بسامد آنها هاست و رقمهای داخل کمانک شمار رکن مصراعرقم
شده نیز دلالت بر وزن یا زنجیرۀ یکسان عروضی دارد. های سیاهدر سراسر شعر است. رقم

دهد. از این رو در ن میهای وزنی را در شمار معین ارکان نشاهای درون قلاب هم تفاوترقم
)مضارع مثمن مصراع چهاررکنی است، یعنی وزن معهود بحر مضارع در فارسی  31« ققنوس»شعر 

 2مصراع بر یک وزن و  4مصراع  6رکنی از مجموع های سهدر مصراع. اخرب مکفوف محذوف(
 7مصراع  9های دورکنی از مجموع عمصراع بر وزن دیگر از بحر مضارع هستند. نیز در مصرا

رکنی های تکمصراع در وزنی دیگر از همان بحرند. همچنین در مصراع 2مصراع بر یک وزن و 
مصراع بر یک وزن و دو مصراع دیگر هر یک بر وزنی دیگر است. البته  2مصراع  4از مجموع 

رکنی فقط یک مصراع در بحر مضارع های تکاز مجموع مصراع« ققنوس»باید گفت در شعر 
و یک مصراع بر وزن مفعولن )مفتعلن( ز سه مصراع دیگر دو مصراع در بحر منسرح است است و ا
، یعنی آمیختن توان آن را صورت مزاحفی از بحر رمل یا هزج اخرم دانست. چنین کیفیتیکه می

 در شعر نیما بسامد بسیار کمی دارد. بحور عروضی در یک شعر،
های مختلفی از بحر رمل ، که بر وزن«مجهول روشنایی»شمار ارکان و توزیع آنها در شعر  

 است، چنین کیفیتی دارد: 
0 ( =1؛ ) 6( = 2؛ ) 10( = 3؛ ) 9[ 4و  5( = ]4؛ ) 3( = 5)  

های چهاررکنی از رکنی عیناً در سه مصراع تکرار شده و مصراعهای پنجدر این شعر مصراع
های گر از بحر رملند. مصراعمصراع بر وزنی دی 4مصراع بر یک وزن و  5مصراع  9مجموع 

است. در  وزن آمدهمصراع هم 6های دورکنی همه در وزن و مصراعمصراع هم 10رکنی در سه
 رکنی وجود ندارد. این شعر هیچ مصراع تک

نه تنها شمار « ققنوس»تا « شعر مجهول»که نیما از تجربۀ  برآورد کردتوان چنین پس می
یعنی اگر شماری از  است؛ یفیت آنها را نیز تغییر دادهکه کبلدر مصراع های عروضی را رکن

های دیگری ، وزنکسانی ساخته به جای رعایت وزنرکنی میدر مصراعی سهمثلاً ها را مصراع
است.  های مزاحف ساختهرا از همان بحر به کار گرفته و برخی را با رکن سالم و برخی را با رکن

 به آن رسیده« ققنوس»هایی است که در کن عروضی از نوجویینیز ساختن مصراع بر پایۀ یک ر
اند و از هم وزن پشت سر هم آمدههای هممصراع« روشنایی مجهول»است. همچنین اگر در 

افتد و در وزن فاصله میهای همرفته در میان مصراعرفته« ققنوس»اند، در فاصله نگرفته
شود؛ موضوعی که است شاعر کوتاه و بلند میهای بعد دیگر وزن به واقع مطابق خوتجربه
 ترین دغدغۀ نیما در ساختن قالب آزاد خود بود.اصلی
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بایست گفت این تجربه با آنچه نیما در « روشنایی مجهول»باب کیفیت قافیه در شعر  اما در
با  سهیدر مقا قالب آزاد خود بدان دست یافت، فاصلۀ بسیار دارد. در این شعر سهم پررنگ قافیه،

ها ، نظرگیرتر است و تا حد زیادی وابسته به سنت تقفیۀ سنتی است و قرینه«ققنوس»شعر 
، که نیما «زنگ قافیه»یک از این دو شعر نظریۀ فاصلۀ چندانی با هم ندارند. با این حال در هیچ
 شود. اگر در این نظریه قافیه زنگ پایان مطلببعدها به آن قائل شد، به طور کامل دیده نمی

: 1401)بنگرید: علیایی مقدم، تر است باشد، از نظر نیما مطلوب کمتر است و هر چه در شعر قافیه

ها هنوز قافیه« ققنوس»کدام دقیقاً مطابق چنین نظری نیست. در این دو شعر هیچ (235-236
: 1334، )برای این تعبیر بنگرید: یوشیج« شیطان قافیه»نزدیک به هم و نسبتاً محسوسند و هنوز حذف 

که تحول ست. به هر روی آنچه مسلم است اینا پسندید، رخ ندادهاز آن دست که نیما می (90
قافیه نسبت به دگرگونی عروضی در نظر نیما مرتبتی متأخرتر دارد و برچیدن بساط قافیه از 

 است. های شعر کاری دشوارتر بودهبسیاری از مصراع
 

 گیرینتیجه. 4
ای از نیما یوشیج است که بنابر تاریخ سرایش آن، بیست و منتشرنشده شعر« روشنایی مجهول»

های نامتساوی. این شعر شش سال پیش از شعر ترین شعر اوست با مصراع، قدیم1310یکم بهمن 
شده  بنابر اشعاری که تاکنون از نیما منتشر« ققنوس»است. شعر  سروده شده (1316)« ققنوس»

ها مراعات نشده و قافیه در آن به آن قاعدۀ تساوی سنتی مصراعترین شعری است که در قدیم
های نامتساوی آن بر به حیث مصراع« روشنایی مجهول»شعر است.  اسلوبی نوآیین به کار رفته

های کوتاه و تقدم دارد. وزن اصلی این شعر از متفرعات بحر رمل است و مصراع« ققنوس»شعر 
است.  تزادهای حتی نوآورانۀ خود نیما معهود است، ساخته شدهآنچه در مس جزبلند آن بر ترتیبی 

بندی ندارد، از قراردادها و تقیدهای را در مصراع« ققنوس»پروایی شعر اگرچه این شعر آزادی و بی
های نوآورانۀ او در قالب مستزاد هم به دور است. در واقع اگر نقطۀ آغازین نوآوری نیما را تجربه

و « روشنایی مجهول»را به حیث صورت نقطۀ پایان آن، شعر « ققنوس»م و شعر قالب مستزاد بدانی
های محتمل نظیر آن حد وسط این فرایند است و در حقیقت حلقۀ اتصال این دو مرحله تجربه

است. این شعر سندی است بر این ادعا که آنچه نیما در نوجویی خود به آن دست یافت حاصل 
عی اوست. با این حال نظام تقفیه در این شعر هنوز فاصلۀ بسیار با تکاملی تدریجی در قالب ابدا

هنوز ترتیبی سنتی و  ،شوددارد و آنچه از آرایش قافیه در این شعر دیده می« زنگ قافیه»نظریۀ 
هایی که بعدها در کارنامۀ خود شمرد و در نمونهرا زنگ پایان مطلب می هسنتی دارد. نیما قافیشبه

 .است هآمده، این کیفیت را به نیکی نشان داد« ماخولا»اشعاری که در مجموعۀ ثبت کرد، نظیر 
 

 منابع
 . روزنامۀ سیاسی فرمان، تهران.شاهین )نهیب جنبش ادبی((. 1335الدین )تندرکیا، شمس

، 2، شمارۀ 9، سال فارسی ادب. قافیه حذف آزمایش و نیما مستزادهای(. 1398علیائی مقدم، مهدی )
 .2139، صص 24شمارۀ پیاپی 
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 . نشر نامک، تهران.قافیهشعر سپید، پژوهشی تطبیقی در باب قالبی بی. (1401) ــــــــــــــــــــــ

 .16، سال اول، شمارۀ هشتم، صص موسیقی، مجلۀ «صدای چنگ(. »1318یوشیج، نیما الف )
 .30-29، صص نهم ۀسال اول، شمار، یقیموس ۀمجل، «غراب(. »1318ــــــــــــ ب )

 .16-14، صص دهم ۀسال اول، شمار ،یقیموس ۀمجل، «قو(. »1318ـــ پ )ـــــــــ
 .30-28، صص یازدهم و دوازدهم ۀسال اول، شمار ،یقیموس ۀمجل ،«شمع کرجی» .(1318) ت ــــــــــــ

 .21-18، صص اول ۀ، شماردومسال  ،یقیموس ۀمجل، «گل مهتاب(. »1319ــــــــــــ الف )
 .25-23، صص دوم ۀ، شماردومسال  ،یقیموس ۀمجل، «ققنوس» (.1319ــــــــــــ ب )
 .30-29، صص چهارم ۀ، شماردومسال  ،یقیموس ۀمجل، «مرغ غم(. »1319ــــــــــــ پ )
 .33-26، صص پنجم ۀ، شماردومسال  ،یقیموس ۀمجل، «پریان(. »1319ــــــــــــ ت )
، ششم و هفتم ۀ، شماردومسال  ،یقیموس ۀلمج، «عبدالله طاهر و کنیزک(. »1319ــــــــــــ ث )

 .40-39صص 
 .37، صص هشتم ۀ، شماردومسال  ،یقیموس ۀمجل، «چونفضای بی(. »1319ــــــــــــ ج )
 .32-28، صص نهم ۀ، شماردومسال  ،یقیموس ۀمجل، «طوفان(. »1319ــــــــــــ چ )
 .28-24، صص دهم ۀ، شماردوم سال ،یقیموس ۀمجل، «اندوهناک شب(. »1319ــــــــــــ ح )
 .18-17، صص یازدهم دوازدهم ۀ، شماردومسال  ،یقیموس ۀمجل، «ای شب(. »1319ــــــــــــ خ )

 .30-29، صص سوم ۀ، شمارسومسال  ،یقیموس ۀمجل، «خندۀ سرد(. »1320ــــــــــــ )
برداری و تدوین: ه، گردآوری، نسخدربارۀ شعر و شاعری، در های همسایهحرف(. 1368) _______

 سیروس طاهباز، دفترهای زمانه، تهران.
، از: دکتر جنتی عطایی، بنگاه نیما، زندگانی و آثار او، در سرایندۀ پیشاهنگ(. 1334) _______

 مطبوعاتی صفی علیشاه، تهران.
. تدوین: سیروس طاهباز، مجموعۀ کامل اشعار نیما یوشیج، فارسی و طبری .(1375ــــــــــــ )

 مؤسسۀ انتشارات نگاه، تهران.
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